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 2023اپریل   23یکشنبه       پوهاند عبدالحی حبیبی                                             

 كابل نگاهى به نامهاى باستانى 
                                                                                        

= باد    VAT – VAY – VIAمعنى جو، فلك، هوا و باد است كه  ه  در فرهنگ پهلوى اندرواى ب...  

در شرح این كلمه مینویسد كه اندرواى مركبست از اندر   de menarceدى مناس  و  (٧)ضبط شده

 معنى باد بود. ه اوستا كه در پهلوى واى ب Vayuحرف اضافه + واى 

است  شده  اندرواى خوانده  یا  واى  پهلوى  در  سنسكریت،  در  هوا  پاسبان  فرشتۀ  اوستا  در    . (٨)ویو 

ق و آویخته گرفته شده در حالیكه شعراى قدیم  معنى معله  غلط به  اندرواى در فرهنگهاى فارسى ب 

 معنى صحیح آن جو و هوا بكار برده بودند، مثلاً فرخى سیستانى در صفت ابر گفت : ه آنرا ب 

 چو گردان گشته سیلابى میان آب آسوده 

 ( ٩)چو گردان گیرد تند گــــردى تیره اندروا

 - عنصرى بلخى راست : 

 هوا چو خاك بطبعش فرونشـــیند پست 

 (١0)حملش بماند اندرواى ن چو ذره ز زمی

  ر مروه ب –كه ریشه هایى در اساطیر و داستانهاى پیشین دارد  -معانى اصیل برخى از كلمات قدیم 

مفاهمى كه نزدیك به ادراك  ه  زمان از معانى كهن دور مى شود و آنچه دور از ذهن و تصور باشد، ب

یسان فارسى هم چون ریشه قدیم و اصیل كلمه  و تصور مردمان مابعد باشد تحول میكند و فرهنگ نو 

را در فرهنگ ویدى و اسوتائى و بعد از آن در پهلوى ندانستند، از موقع استعمال آن در ابیاتى مانند  

دو مثال فوق به حدس  و تخمین معنى اندروا را آویخته و معلق نوشتند و این اشتباه نقلاً از سلف به  

 خلف و صاحب برهان قاطع رسید. 

داشت سوابق آن چنین نظر داد، كه  كى از پژوهندگان معاصر در تجزیه و تحلیل اندروا، با در نظری

اوستاست. در اساطیر ویدى میان ایندره )رب النوع    VATAعمنى باد و ایزد باد و هوا  ه  وایو ب 
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باران( و وایو روابط نزدیكى بر قرار است و بسیارى از تشبیهات شاعرانه و كنایات در ادبیات ویدى  

پاره وایو یكسان ست در ادبیات پهلوى وایو را اندرواى خوانده اند كه جنبنده نهگان    و اوستائى در

كه    INDRAXVAYUاندرواى را تركیبى دانست از اندر + وایو  آب و متموج است آیا مى توان  

لف كتاب  ؤم  YASKAیاسكا    ( ١١)نزدیكى و گاه یكى بودن و همكارى نزدیك شانرا در ویدا میرساند؟

كه كلید لغات مشكل ویدا ها میباشد و پیش از پانى نى )نویسنده نحو سنسكریت    NIRUKTAنیروكتا  

یزیست، از سه ایزد ذیل نام برده : اول اگنى در زمین، دوم بایو  ق ، م( م  3٥0در هشت گفتار حدود  

كتر تاراچند دانشمند هندى در  ادر آسمان. بنا بر شرحى كه د   SURYA= وایو در جو، سوم سورج  

تهران   اوپانیشاد )طبع  اوپانیشاد،  30١ص    ١٩٦١مقدمۀ  در قسمتهاى مختلف  وایو  ( میدهد، كلمه 

بیان میكند، مقصود ازین كلمه نحوۀ نسبت بین    KEITHطوریكه كیت  داراى معانى متفاوت  میباشد ب

عالم شهود و وجود مطلق میباشد و فقط قدرت ناموس خلاقه را بیان میكند، كه مهبط فعالیت الهى  

 .  (١2)است و عاملى است كه بوسیلۀ آن وجود مطلق به وجود نسبى این جهان مرتبط میگردد 

كتیبه بغلان = باد كنونى است كه یكى از ارباب انواع باستانى    پس نام وایو = واى = وات = واد 

ازمنۀ مختلفه توسیع معانى و مفاهیم یافته و حتى گاهى از كلمات اصناد هم بشمار    آریائى بود و در

كه در كیش زردشتى دیو مظهر زیان و ترس گردیده و ایوقدیم هم    - رفته و مانند دیوه ویدى مقدس  

 ریان شدید هواى زیان رسان، مظهر خشم و بربادى هم شمرده شده است. در مفاهیم طوفان و ج

در سطور گذشته جزو اول كلمۀ وایو را از روى اسناد كهن شرح دادیم اكنون میرویم تا پسوند دوم  

 كریته را در روشنى مطالعۀ لسانى قدیم توضیح دهیم : 

بود و معنى    KARTو در پهلوى    KRTAكه ریشۀ آن در پارسى باستان    - در معانى اسم فعل كردن  

معنى مدینه و شهر را داشت مانند داراب گرد، سیاوش گرد، خر گرد، واشگرد،  ه  آباد )پسوند كنونى( ب

و این گرد را عوض بشكل جرد )بكسرۀ اول( معرب ساخته، داراب جرد، خرجرد، واشجرد و غیره  

جى خود توضیح كرده اند، در پهلوى  . قراریكه هرن و هو بشمان در مباحث اتیمولو(١3)مى نوشته اند 

در كارنامۀ اردشیر بابكان كرتن = كردن    (١٤)  kart –Darabكرد )بفتحه( بود مانند داراب گرت  

(  ٤٧همین معنى مستعمل است مانند : آنجا روستایى كه رامش اردشیر خوانند فرموت كرتن )ص  ه  ب

( در شاهنامۀ فردوسى نیز  ١١١ص  یا : و همانجا شهرستانى كه راس شاپور خوانند فرمود كرتن )

 همین معنى دیده میشود كه : ه  ب

 نگه كرد جایى كه بد خارسان 

 ازو كــرد خرم یكى شارسان 
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همین معنى در نثر قدیم درى  ه  عنى ساختن و آباد كردن است و به ممعنى فعل و دوم به  كه كرد اول ب

 هم وارد بود. 

كردند آنست كه بر ملۀ شام كردند ... شما را جاى كنم  مثلاً : "پشین خانقاه صوفیان، كه این طایفه را  

 .  (١٥)تا با یكدیگر آنجا فراهم آیید، آن خانقاه رمله كرد 

كه داده شد اسم قدیم سرزمین كابلستان بموجب وندیداد و اوستا وایكریته = واى +    ی با این شرح

ست و این سرزمین در ایام  كریته = واى كرد بمعنى واى آباد یا شهر وایو ایزد باد و هواى خوش ا

را دارد، كه گرماى تابستان را معتدل مى  تابستان از ماه جوزا تا اوایل سنبله جریان باد ملایم  و گوا

 سازد و موجب خوشى و گوارائى هواى كابل است. 

 در منابع هندى و یونانى و چینى : ( 2)

دامنه هاى هندوكش و باختر به    دورۀ هجرت قبایل آریائى از ه  در قدیمترین منابع ادبى هندى كه ب

ق، م( و چهار وید نامیده مى شود، در وید اول    ١200سوى شرق و شمال هند تعلق دارد )حدود  

یا كوفیس ضبط شده و    KOPHENو این همان رود است كه در منابع یونانى بنام    (١٦)كوبها آمده

وادى كابل و ننگرهار و    میلى غربى كابل سرچشمه میگیرد و بعد از سرسبزى  3٧از كوتل اونى  

هشتنگر نزدیك اتك با دریاى سند مى پیوندد و تمام این وادى سرسبز را هم كوبها مى گفته اند كه  

 . (١٧)ضبط كرده بود  KOPHENو آرین   KBAپتوللومى 

معنى    ننگرهار  یا  ننگرهار  نام  كه  گندمك،  ن  میگویند  سرخرود،  از  عبارتند  كه  دارد  دریا  ه 

 .  (١٨)چپریار، حصارك، كوتى، مومند دره، كوشكوت، رودكابلكوروسه، 

  ١20تصحیف گردید و در متسیه پوران فصل )    KUHUدر عصر پورانا غالباً كلمه ویدى كوبها به  

( گوید : كه دریاى سند هواز كشور كوهو میگذرد، كه این نام متصلاً  2١بند    ١١3و فصل    ٤٦بند  

پتولومى از طرف كریندل در كتاب لشكر كشى     KOAست. چون  بعد از گندهاره و اره سا مذكور ا

برین كوهو همین دریاى كابل باشد، كه  تطبیق شده، بنا   KOPHEN( با  ٦١اسكندر بر هند )ص  

هاى هند در ناحیۀ لمپكه میداند و این مردم    بقول پورفیسر لاسین : پتولومى آنرا مغربى ترین دریا 

 .  (١٩)میزیستند  KOAنزدیك سرچشمه هاى 

وى    . كننگهم كوفیس را همان كوبهاى ویدى شمرده كه یكى از رود هاى معاون دریاى سند بود  

ق.   2٥00گوید : چون این كلمه آریائى نیست، بنابرین ممكن است پیش از اشغال آریائیان در حدود  

س  و كوفی   KHOESرخان باستان نامهاى دریا هاى خوئیس  ؤم این نام بر كابل نهاده شده باشد. م

را در مغرب دریاى اندوس مى نویسند )شاید رود كر و كرم و     KHOASPESخواس سپیس  
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  مهم رودى از درۀ كاغان بر آمده بر جیلم مى افتد. چون این نام   KUNIHARگومل( و بنام كونار 

حدس كننگهم )كو( مفهوم  ه  بنا برین ب ،× پسوند )یس( آغاز و انجام یافته KUها همه به پیشوند كو  

آثورى است كه در اول یوفراتیس )فرات( و یولیوس    HUرود داشت و این كو شكل حلقى هو    آب و 

ن میگذشت ماخوذ باشد.  آ  كه دری  د ور   هم دیده مى شود، بنابرین باید گفت كه نام كو + فین هم از

و    MARGUSو مارگیانه )مرو( از مارگس    SINDHUـ هم از سندهو    زیرا نام سرزمین سنده

گرفته شده است     ARACHOTUSو ارا كوسید )ارغنداب( از     ARIUSاز آریوس    آرید )هرات( 

ایشان همین    KOPHESهمین نام ذكر نكرده اند پس باید  ه  رخان اسكندر ایالت كابل را بؤچون م 

 دریاى كابل باشد. 

در جغرافیاى بطلیموس علاوه بر شهر كابوره و باشندگان آن كابولیتى قصباتى مانند ارگوده،   

 .  (20)د، بگرده هم مذكور است كه كننگهم آنرا با ارغندى و لوگر و وردگ تطبیق كرده است لوچرن

لف مینویسد : كه مناطق شمالى هندوستان و ماوراى دریاى  ؤعلاوه بر حدسیات فوق همین م 

میلاد مسیح از بامیان تا قندهار و درۀ بولان بشمول لغمان و ننگرهار تا بنور و    زاندس )سند( پیش ا

نامیده شده و هیون تسنگ زایر    KAO – FUفو    - )= افغان( بنام كاو    OPOKIENبنو و اوپوكین  

 چینى آنرا شامل ده كشور دانسته است. 

گذش  هندى طوریكه  ویدى  یعنى  مسیحى  سنین  آغاز  از  قبل  منابع  در  این  چون  نام  كوبها  ت، 

رودخانه و وادى آن آمده و در دورۀ مابعد یعنى پورانا این نام به كوهو تصحیف یافته بود، بنابرین  

فو است كه در دوران قرن دوم قبلا المیلاد    -باید گفت كه كوبهاى ویدى = كوهوى پورانا همین كاو  

زمین جنوب مغربى آن  منقسم بود و سر  SACAEو ساكایى ها    PARTHIANSدر بین پارتیان  

ه پارتیان و ایالت هاى مشرقى آن به ساكاها تعلق داشت. و این نام از یكى از پنج قبیلۀ  بیعنى قندهار  

فو )تلفظ چینى( گرفته شده، باشد. كه در اواخر قرن دوم قبل المیلاد این    -یوى چى یا تخارى كاو  

رخین اسكندر درینجا نامى از  ؤند. زیرا مسرزمین را اشغال كرده و بنام خود آنرا موسوم ساخته باش

را ذكر كرده اند كه پتولومى )بطلیموس( در    ORTHOSTANAكابل نمى برند و فقط اورتوس  

 .  (2١)را پایتخت پاروپا میسادى مینویسد   KABURAم كابوره    ١٦0حدود 

آنها مواجه  چنین بنظر مى آید كه عادت عمومى یونانیان برین بود، كه اقوام مختلف را كه با   

مى شدند بنام شهر بزرگ خود ایشان موسوم میكردند، مثلاً شهر را كابوره و باشندگان آنرا كابولیتى  

KABOLITA    گفته اند قیاس بر تكسیلى )سكنۀ تكسیلا( كاس پیرایىKASPEIRAEI    باشندگانه(

 ادامه دارد....          .  (22) كاس ییرا(


